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علیرضا حیدری

وز زنده یاد  امــروز و به مناسبت زادر
ــاد احــمــد سمیعی گــیــانــی، پــدر کند و کاو اســت

ویراستاری ایران، آیین هایی ازجمله 
در فرهنگستان زبــان و ادب فارسی 
برگزار می شود. بماند که دوسه سالی است، ویراستاران 
این روز را به »روز ویراستار« هم می شناسند و امیدواریم 
به زودی ثبت رسمی آن را در گاه شمار ایرانی هم ببینیم.

اســتــاد سمیعی گیانی کــه امــســال در دومــیــن روز از 
چشم گشودن بهار، چشم بر جهان بست و غم بر 
ــام آوران حــوزه ادبیات و  دل دوســتــداران نشاند، از ن
ویرایش و ترجمه بود. او ترجمه را با برگرداندن رمان 
ــدار و دلباخته«، از ژرژ ساند شــروع کرد و بعدها  »دل

آثــاری از نویسندگان بزرگی مانند ژرژ پرک و گوستاو 
فلوبر را به فارسی برگرداند، اما نام او همواره در عرصه 
ویرایش زبانزد است؛ هم از ویراستاران بنام بود و هم 
آثاری ارزشمند در این حوزه به یادگار گذاشت و هم 
در سال هایی تکیه گاه شورای عالی ویرایش صدا و 
گرد می خواهم  سیما شد. در جایگاه یک ویراستارِ شا
بگویم که بزرگی استاد سمیعی را در زمینه ویراستاری 
باید از قلم کسی چون دکتر محمدجعفر یاحقی که خود 
عضو فرهنگستان است و یکی از نخستین کتاب ها 
را در حوزه ویرایش تألیف کرده است، خواند که پس 
از درگذشت استاد سمیعی در سوگنامه ای نوشت: 
گیانی( سال ها برای ویرایش،  »استاد احمد سمیعی )

ترجمه و درست نویسی فارسی پدری کرد و مخصوصا 
ویرایش را از آب وگــل بیرون کشید، سروسامان داد 
و راهی بازار کرد. میزان درد فقدان او را از فرانکلین، 
کتاب، مرکز نشر دانشگاهی و  بنگاه ترجمه و نشر 
»نامه« فرهنگستان باید پرسید که سال های سال در 

گر او اجازه  کانون هرکدام حضوری محسوس داشت. ا
مــی داد که نامش را در شناسنامه کتاب هایی که با 
ویرایش وی تشخص یافته و راهی بازار شده، قید کنند، 
امروز چه همه کتاب هایی که به نام او مزین نبود! یا 
گر نام ویراستاران و خبرگانی که مستقیم از کاس ها و  ا
جلسات، یا غیرمستقیم از کتاب ها و آثار او بهره برده اند 
در دفتری ثبت می شد، آن دفتر اینک کتابی کرامند شده 
بود که کمتر صاحب نامی را در عرصه ویرایش، ترجمه 
کادمیک فارسی می توانستی یافت که  و نویسندگی آ
به بودن نامش در این کتاب مفتخر نباشد؛ امّا، احمد 
گر هم می بود  سمیعی مرد خودنمایی نبود هرچند که ا

کز و نهادهای ویراستاری یا  ش بود... مرا
ّ

حق
نه همه ویراستاران امروز ناباورانه 

به سایه او بالای سر کتاب ها 
خیره مانده اند و از خود 

می پرسند: چه کسی 
جــای خالی احمد 

پــر  ا  ر ــی  ــعـ ــیـ ــمـ سـ
خواهد کرد؟...«

ویراستاری و   

ده ها اما و اگر!

ــن  ــال در ای ــ و ح
ــار،  ــ ــت ــراســ ــ وز وی ر

پرسش هایی پیش 
روی ماست: چرا باید 

یک متن ویرایش شود؟ 
چرا چنین ضرورتی احساس 

شد؟ ابتدا کدام زبان به ضرورت 
آن پــی بـــرد؟ چــه کسی یــا کسانی چنین 

گرفتند؟ بر چه اصــل و قانونی دســت به  تصمیمی 
این کار زدند؟ آیا در سده های گذشته، نویسندگان 
گر  و شاعران بنام هم آثارشان را ویرایش می کردند؛ ا
پاسخ مثبت است، براساس چه شیوه نامه ای این اتفاق 
می ا فتاد؟ خودشان ویرایش می کردند یا ویراستارانی 
بودند که این وظیفه را برعهده داشتند؟ آیا به این 

افــراد ویراستار می گفتند یا نام دیگری بر این افراد 
نهاده می شد؟ حــدود اختیار آن هــا چقدر بــود؟ آیا 
ویراستاری آیین نامه مشخصی دارد؟ دانش ادبی و 
زبانی چه سهمی در ویراستاری دارد؟ دانستن دستور 
زبان چطور؟ آیا یک ویراستار برای ویرایش هر کتابی باید 
»همه چیز دان« باشد؟ در دعوای میان زبان شناسان 
و ادیبان بر سر درست و غلط، حق با کیست؟ ویرایش 
به مفهوم امروز از چه زمانی شروع شد؟ چه کسانی 
شایستگی دارند ویراستار شوند؟ چه کتاب هایی برای 
گیری دانش ویرایش وجود دارد؟ چرا در این آثار  فرا
آموزشی اختلاف نظرهای فراوانی دیده می شود؟ نظر 
و دیدگاه درســت یا درست تر کــدام اســت؟ چرا حتی 
سازمان ها و دستگاه های رسمی و دولتی 
به رعایت شیوه نامه فرهنگستان 
ملزم نشده اند؟ آیا در حوزه 
ویرایش چیزی به مفهوم 
»درست« و »نادرست« 
یـــا  وجــــــود دارد؟ آ
ــت ویــراســتــار  ــ دس
بــــــرای ویـــرایـــش 
ــاز  ــ ــن ب ــ ــت ــ یـــــک م
ــت؟ ویراستار  اس
کجا می تواند  تــا 
بــه سبک نوشته 
و نویسنده دست 
ــا همیشه  بــزنــد؟ آیـ
حق با ویراستار است؟ 
چــرا بــرخــی تــصــورشــان از 
ویراستاری صرفاً نشانه گذاری 
است؟ چرا هنوز این باور همه گیر 
نشده است که ویرایش خوب و علمی، به 
اعتبار یک اثر می افزاید و در خوانش بهتر آن مؤثر 

می افتد؟ و... .

سروکله ویرایش از چه زمانی پیدا شد؟  

نوشته اند طبق گفته کنفوسیوس، حدود پانصد سال 
پیش از میلاد، ویراستاری در کشور چین مرسوم بوده 

است. حتی می گویند که گویا در کتیبه بیستون که به سه 
زبان پارسی باستان، ایلامی و بابلی نوشته شده است، 
شخصی آن را ویرایش کرده است. در اوستا و ترجمه 
کلیله و دمنه و ترجمه هزار و یک شب هم نمونه هایی 
از تغییرات و آرایــش را یاد می کنند که می توان آن را 

کوششی ویرایشی دانست.
به گفته فرهاد قربان زاده )زبان شناس( کتاب هشتم 
»دینکَرد« از نمونه های بسیار کهن تلخیص ]بخوانید 
ویرایش[ است که خلاصه اوستای دوره ساسانی را در 
خ زادان و آذرباد امیدان در قرن  بر دارد و آذَرفَرنبَغ فر
سوم هجری آن را گرد آورده اند. بازنویسیِ متنی دشوار 
به زبان ساده مانند »کلیله و دمنه« نصرا... منشی که 
واعظ کاشفی سبزواری )قرن ۹( ساده نویسی کرد و نام 
آن را »انوار سهیلی« گذاشت، نیز نوعی ویرایش است. 
تصحیح متن نیز صورتی از ویرایش است که ویراستار 
می کوشد اشکالات مؤلف را اصلاح کند و از طریق مقابله 
نسخه ها الحاقیات را جدا کند و آنچه را به متن اصلی 

نزدیک است بیابد.
اما گویا نوشته ای که از دوران صفویه به نام »مُنشآت 
سلیمانی« وجــود دارد، نشان دهنده کوشش های 
جــدی تــری از ویــرایــش اســت کــه ازجــمــلــه در حــوزه 

رسم الخطی تغییراتی در آن دیده می شود.
ــان عماد  ریــن کــوب هــم از زبـ دکــتــر عبدالحسین ز
کاتب نقل می کند: »چنان دیدم که هیچ کس کتابی 
نمی نویسد الّا که چون روز دیگر به آن بنگرد، گوید 
گر فلان کلمه به  گر فلان سخن چنان بودی یا ا که ا

آن افزوده می شد، بهتر می بود.«
جالب است که بدانیم در مــواردی از متون گذشته 
هم نکته های ویرایشی یافت می شود که بی شباهت 
با روزگــار ما نیست. در دستور دبیری )متنی از قرن 
ششم هجری( نوشته محمدبن عبدالخالق میهنی از 
فاصله گذاری سخن به میان آمده است: »هرگاه که در 
پارسی دو نام را ترکیب کنند و یکی گردانند، شرط آن 
لت می کنند،  گر بدان مرکّب بر دو معنی دلا است که ا
گانه نویسند، چون »خوارزم شاه« و »کرمان شاه«  جدا
لت نمی کنند،  گر بدان مرکّب بر یک معنی بیش دلا و ا

پیوسته نویسند، چون »ملکشاه« و »ایرانشاه«.«

این موارد نشانه هایی به ما می دهد که ویرایش )البته 
نه به معنای امروزی( پیشینه ای تاریخی دارد و هرکدام 
از این کوشش های بزرگان، راهی را گشوده است که امروز 
به آن رسیده ایم. البته ویراستاری در دوره های معاصرتر 
و از قاجار به بعد تاریخی مخصوص به خود دارد که حوزه 
ویرایش را علمی تر و دقیق تر کرده است؛ به ویژه پس از 
صنعت چاپ و تولد مطبوعات، ویراستاری بیشتر به 

سمت قاعده و شیوه رفت.

گره پیچیده ای به نام»شیوه نامه«!  

و اما شیوه نامه خود دردسر دیگری ایجاد کرد. تجربه 
بیش از دو دهه کوشش در حوزه ویرایش و ویراستاری و 
درست نویسی به من آموخته است که مهم ترین مشکل 
کندگی شیوه نامه های ویرایشی  در ایــن وادی، پرا
است. ناشران، دانشگاه ها، وزارت خانه ها، رسانه ها، 
سازمان های دولتی و غیردولتی و حتی افراد با سلیقه 
شخصی و اجتهادی، هرکدام شیوه و دستورخطی را 
دنبال می کنند که گاه به شدت با هم در تضاد است. 
این بلبشوی نامبارک آسیب های فراوانی زده است که 
ازجمله آن ها، سست شدن و نادیده انگاشتن اصل 
ویرایش است. درواقع وقتی تا این اندازه اختلاف نظر 
وجود داشته باشد، حرمت و حیثیت و اهمیت موضوع 
ویرایش را هم خدشه دار می کند. از طرف دیگر جامعه 
و صاحبان قلم را هم در شیوه درست نگارش به تردید 
می اندازد و مرزهای درستی و نادرستی را به هم می ریزد.

این چندگونگی شیو ه نامه ها در نظام اداری نیز وجود 
دارد و برای هر سازمان و نهاد شیوه و قالب مشخصی 
کــه در بسیاری از ایــن شیوه ها  تعریف شــده اســت 
غلط های آشکار نحوی و دستوری و بیگانه نویسی 
دیــده مــی شــود. ایــن غلط ها بــه قــدری کلیشه شده 
 است که گاهی حذف یا اصــلاح آن هــا، انقلابی بزرگ

 تلقی می شود.
ــور خط  ــتـ ــاع و احـــوالـــی، فــعــلا »دسـ ــ در چــنــیــن اوضـ
فارسی« فرهنگستان با همه کاستی هایی که دارد؛ 
مــی تــوانــد درحــــوزه ویــرایــش صـــوری و رســم الــخــط، 
کــنــد و موجب  تکلیف نــاشــر و نــویــســنــده را روشـــن 

 یکدستی شود.

درباره مکان ها و نامکان هایی که در آن ها فکر می کنیم

درباره تازه ترین کتاب نشر اطراف

»نزدیــک ایــده«، عنــوان کتــاب تــازه نشــر اطــراف اســت و مجموعــه 
جســتارهایی پیرامــون مکان هــا و نامکان هایــی کــه در آن هــا 
فکــر می کنیــم. مکان هــا و نامکان هایــی چــون آشــپزخانه ها و 
افــکاری کــه در آن هــا شــکل می گیرنــد، ســالن های کنفرانــس و 
سخنرانی های ملا ل آوری که خلاقیت را برمی انگیزند، کافه های 
شــلوغی کــه پناهــگاه ذهــن می شــوند، اتوبوس هایــی کــه در آن هــا 
بــا فاصلــه یــک پنجــره بــه زندگــی فکــر می کنیــم و حتــی زندان هایــی 

کــه آســمانش ایده هــا را غنــی می کنــد.
آن گونــه کــه نشــر اطــراف نوشــته اســت، نزدیــک ایــده کتابــی اســت 
درباره فضاهــا و مکان هایــی کــه فکــر مــا را بــه کار می اندازنــد و 
کمکمــان می کننــد تــا بــه ایده هایــی خلاقانــه برســیم. زیــاد پیــش 
می آیــد کــه وقتــی کســی در فکــر فــرو رفتــه اســت، از او بپرســیم 
ــود دارد: آدم  ــم وج ــری ه ــؤال مهم ت ــا س ــد. ام ــر می کن ــه فک ــه چ ب
 اصــلا چــرا فکــر می کنــد و چــه چیزهایــی بــر جنــس افــکارش تأثیــر 

می گذارند؟
 فکر کردن شــاید تنها فرایندی باشــد که از لحظه تولد تا دم مرگ 
ــان دارد. همه مــا ســاعت های بســیاری از روز را درگیــر  در مــا جری
افکار مختلفی هســتیم، با خود حرف می زنیم، ســؤال می پرســیم 
و پاســخ می دهیــم. اصــلا شــاید خیلــی از مــا بیشــتر دنبــال جایــی 
ــی  ــا حت ــردن. م ــر ک ــرای فک ــی ب ــا مکان ــیم ت ــردن باش ــر نک ــرای فک ب
وقتــی فکــر می کنیــم کــه دیگــر نبایــد بــه چیــز یــا کــس خاصــی فکــر 

کنیــم هــم فکــر می کنیــم. 
ایــن کتــاب مجموعــه ای 
اســت از یادداشــت ها 
کــه  یی  ها ر جســتا و 
نویسندگانشــان دنبــال 
جــواب ایــن ســؤال ها 
بوده انــد: »مکان  چگونــه 
بــر فکرهــا و ایده هــای 
مــا تأثیــر می گــذارد؟« و 
»ایده هــا کجــا ســراغ مــا 

می آینــد؟«
ایــن اثــر بــا قلــم زیمونــه 
ــا مارلنــه مــادِر  یونــگ و یان
و ترجمــه ســتاره نوتــاج 

منتشــر شــده است.

یک کتاب برای کودکان و نوجوانان

، پسر اقیانوس سمیر

کتاب »پسر اقیانوس« نوشته مهدی رجبی به تازگی با تصویرگری 
هالــه قربانــی بــه وســیله نشــر افــق منتشــر شــده اســت. این کتــاب 
یکــی از عناویــن مجموعــه »کتاب هــای فنــدق« اســت کــه این ناشــر 
بــرای کــودکان منتشــر می کنــد. خبرگــزاری مهــر نوشــته اســت: »پســر 
اقیانــوس« دربــاره یک پســربچه جنوبــی به نــام ســمیر اســت و 
قصه اش از بعد یک ســیل ویرانگر شــروع می شــود. همه روســتای 
ســیل زده را تــرک کرده انــد، امــا ســمیر و خانــواده اش مانده انــد. 
ســمیر در بازی هــای کودکانــه، خــودش را ناخــدای اقیانــوس تصــور 
می کنــد و همــراه دوســتان خیالــی اش ســوار کشــتی شــده و در 
دل اقیانوس هــا ماجراجویــی می کنــد. ســمیر کــه آرزوهــای بزرگــی 
دارد، در مســیر ســفر خیالــی اش در اقیانــوس، از ابرهــای ســیاه، 
ســیل و رعــد و بــرق می ترســد، امــا بــا وجــود تــرس و دلهــره ای کــه 
ــه  ــاب، قص ــه این کت ــد قص ــنده می گوی ــم دارد. نویس ــد ه دارد، امی
کودکان ایران و جهان اســت که شــادی و آرامش حق آن هاســت، 
امــا گاهــی شــرایط سختی برایشــان پیــش می آیــد و بایــد بــرای 
امیــدوار بــودن بــه دنیــای بــازی و خیــال پنــاه ببرنــد. مخاطبــان 
اصلــی »پســر اقیانــوس«، کــودکان گــروه ســنی ب و ج هســتند. در 

ــم: ــاب می خوانی ــی از این کت بخش
»صــدای قایق موتــوری می آیــد. جیــغ می زنــم و می پــرم تــوی 
آب. غصــه ام می گیــرد. خانــم مهربانــه باهاشــان نیســت. دو نفرنــد. 
چکمــه و لبــاس آورده انــد و برنــج. می گوینــد از اَبَرکــوه آمده انــد. 
ــد روی نقشــه پیدایــش کنــم. یکی شــان  ــم کجاســت. بای نمی دان
می گوید باید از اینجا برویم چون باران امشــب حتما ســیل بندها 

را می شــکند. 
گــن خالــی هســت. بابــا  می گویــد تــوی جزیــره قطارهــا هنــوز وا
رگ بــه  بــز اخــم می کنــد: »مــا همین جــا می مانیــم.« امــا پدر
عربــی می گویــد: »نــه، نمی مانیــم. قایــق بــزرگ بیاوریــد، گوســاله 
گــر آب بالاتــر بیایــد، جفتشــان می میرنــد.«  و مــادرش را ببریــم. ا

ســی  ر فا بــه  ن  یشــا ا بر مــن 
لــی  و . ا یــــــــــم گــــــــو مــــی 
یک بســــــته بیســکویت 
مــــی دهــــــــــد بــه مــن و 
لان بایــد  می گویــــــد: »ا
ی  ها ســتا و ر یــــــــــم  و بر
پاییــن. قبــل از غــروب 
قایــــــــــــــق می فرســتیم.« 
مــــی پرســــــــم: »مــــدرسه 
کــــــی بــــــــــاز می شــــــود؟« 
دومــی می گویــد: »زود... 
خیلــی زود...« همه شــان 
ــد.  ــین را مــــی گویــــنــــ همــــ
ود  نــــمــــــی دانم خیلــی ز

 یعنــی کی!

۴شنبه
 ۱۴۰۲ بهمــن   ۱۱
۱۹ رجــب  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۴۷

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

اما در حالی که این موضوع قبلا مطرح شده بود...

 ویراسته

درحالی که، این موضوع قبلاً مطرح شده بود...

 نکته

آوردن دو قیـد در کنـار هـم حشـو اسـت و بـه کار بـردن یـک 

قیـد کافـی اسـت.

#زین_قند_پارسی

 
تازه های
 کتاب

سعید بیابانکی، شاعر و منتقد ادبی:

قیصر امین پور از فروغ فرخ زاد و سهراب تأثیر گرفته بود
قیصر امین پور شاعری 

گپ 
دیگران

ــرای  ــ ــ ــم ب ــ ــ ــه ه ــ ــ اســـــــت ک
بزرگ سالان شعر سروده 
است و هم برای نوجوانان. 
کــه با  گــفــت وگــویــی  سعید بیابانکی در 
»فرهنگ امروز« داشته هم درباره این دو 
جنبه شعری او صحبت کرده هم درباره 
گی های زبانی او. سادگی زبان را یکی  ویژ
گی های کار او دانسته و معتقد است؛  از ویژ
ــادی از فــروغ  ــ  قیصر امــیــن پــور تــأثــیــر زی
خ زاد و سهراب سپهری گرفته است.  فر
ــه مــی آیــد بخشی از ایــن  آنــچــه در ادامــ

مصاحبه است.

می خواهم بدانم سادگی زبان شعر قیصر   

او را در مقوله شــاعر نوجوان قــرار می دهد یا 

اینکه شــعرهای او برای نوجوان ها چیزی فراتر 

از زبان است. محتوا تا چه میزان در این اطلاق 

تعیین کننده است؟

آقــای امین پور دو طیف شعر دارد. یک 
ــه مــخــاطــب آن اســاســا  قــســمــت هــســت ک
بــزرگ ســال اســت. همان کــارهــایــی کــه در 
مجموعه اولش مثل »تنفس صبح« و »لکه 
آفتاب« یا کار آخرشان »دستور زبان عشق« 
و »گل ها همه آفتاب گردانند« که اساسا 
مخاطب این ها بزرگ سال است و ربطی 
به نوجوان ندارد. آثاری که برای نوجوانان 
سروده اند در یک فاز دیگر است و این ها 
را نباید با هم قاطی کرد و گفت چون زبان 
شعری او ساده است و نوجوان ها می توانند 
استفاده کنند، پس شعر نوجوان است. آقای 
امین پور یک سری شعر هم دارد که در کتاب 
»مثل چشمه مثل رود«، »به قول پرستو« 

و منظومه »ظهر روز دهــم« که در آن ها 
کلا مخاطب، نوجوان در نظر گرفته شده 
است. بنابراین، ما قیصر امین پوری داریم 
که شاعر بزرگ سال است، قیصر امین پوری 
داریم که شاعر نوجوان هم هست. یعنی 
این ها دو شخصیت هستند. نباید یک 
شخصیت درنظر گرفته شود. به نظر من 
آنجا کار خودش را انجام داده و اینجا هم 
کار خودش را. یعنی ما هرگز قیصر امین پور را 
شاعر نوجوانان محسوب نمی کنیم، شاعری 
می دانیم که برای نوجوانان هم شعر سروده 
و شعرهای خوب و ارزشمندی هم هستند.

ولی سادگی زبان در جذب مخاطب نوجوان 
بسیار مؤثر است. مثلا نوجوانان به شعرهای 
خ زاد اقبال  ــر ــ ــروغ ف ســهــراب سپهری و فـ
بیشتری نشان می دهند آن هم به دلیل 
گرچه به ویژه در  سادگی زبانشان است، ا
شعرهای سهراب مفاهیم عرفانی و فلسفی 
بسیار پررنگی وجود دارد.بله. به دلیل همان 
سادگی زبان است، در صورتی که مفاهیم 
خاصی که در شعر سهراب هست، اساسا 
مفاهیم پیچیده ای است. مفاهیم عرفان 
شرق است و بعضی وقت ها کسانی که در 
این باره مطالعه داشته و چیزی خوانده اند 
هم از فهم آن ها گیج می شوند، ولی سهراب 
یک سری شعر دارد که ساده است، ولی هرگز 
این ها را برای نوجوانان نسروده، ولی چون 

ساده است، مثلاً:
صدا کن مرا، صدای تو خوب است

صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است
که در انتهای صمیمیت حزن می روید

یا:
رفته بودم سر حوض

تا ببینم شاید عکس تنهایی خود را در آب
یا:

خانه دوست کجاست؟
در فلق بود که پرسید سوار...

این ها به هرحال چون ساده است نوجوانان 
می توانند از روی آن بخوانند می توانند از 
بر کنند و از حفظ بخوانند، ولی بعید است 
بفهمند یعنی چی و درک آن یک مقدار 

دشوار است.

می توانیــم بگوییــم قیصــر امین پــور   

تحت تأثیر این دو شــاعر بود یا کســانی چون 

سیاوش کسرایی؟

درباره سیاوش کسرایی مخالفم. خود قیصر 
امین پور به نظرم در زبان شعر و تصویرسازی 
تحت تأثیر همان دو شاعر بزرگ اول فروغ 
خ زاد و دوم ســهــراب ســپــهــری اســت.  فــــر
قیصر بــا ســیــاوش کسرایی فاصله دارد و 
سیاوش کسرایی سبک نیمایی می سراید 
و زبـــان شــعــرش یــک جاهایی یــک مقدار 
دشواری هایی هم دارد. من موافق این 
صحبت نیستم، ولــی بــه نظر مــن بیشتر 
تحت تأثیر فــروغ است و زبــان شعر و نگاه 
شعرش به زندگی بیشتر تحت تأثیر فروغ 

و سهراب بود.
از مضامینی که قیصر امین پور به ویژه در 
شعر نوجوان زیاد استفاده می کند و شما 
هم به آن اشـــاره ای داشتید در شعر »ما 
کبر لیلازاده ایم« مفاهیم مدرسه و  همه ا
کلاس و معلم است که یک نوجوان طبیعتا 
در این رده سنی در زندگی اش زیاد با آن 
روبه رو است، اما این مفاهیم در شعر قیصر 
بیشتر بیان کننده حس نوستالژیک است تا 

بخواهد مسئله ای را بیان کند. نوستالژیک 
هم مفهومی برای بزرگ سالی است. به نظر 
 شما می توان این نقد را به شعرهای ایشان

 وارد کرد؟
بله شاید درســت باشد، چون نوستالژی 
معمولا در طول زمان اتفاق می افتد. شما 
وقتی که کودک هستی یا نوجوان، ممکن 
است اوضاع برایت دشوار باشد و از آن رنج 
ببری. مثلا از شرایط دشــوار نظام تربیتی 
اینکه شما هر روز صبح باید بلند شوی و 
بروی مدرسه و عصر برگردی و مشق بنویسی 
و تکلیف شب و ... این ها سختی هایی دارد. 
وقتی دو سه دهه یا چهار دهه از نوجوانی 

و کودکی که فاصله بگیری، آن وقت برایت 
این لذت بخش می شود. نوستالژیک در گذر 
زمان لذت بخش است و در لحظه نه. شاید 
گر از این منظر نگاه کنید درست  این را هم ا
باشد. ممکن است نوجوان در لحظه ای که 
دانش آموز است و مثلا سال دوم راهنمایی 
است، هرگز از فضای مدرسه و کلاس و آقا 
گچ و  معلم و خانم معلم و تخته سیاه و 
خط کش و چوب و فلک و این ها لذت نبرد، 
بلکه یک جوری بیزار و متنفر است، ولی من 
الان که پنج دهه از آن فاصله گرفته ام برایم 
گر نگاه کنیم  لذت بخش است. از این منظر ا

 این نقد وارد است.
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 درنگی بر اهمیت ویراستاری به مناسبت یازدهم بهمن

 زادروز استاد سمیعی گیلانی و روز ویراستار

بررسان موشکاف متون


